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اجلاس گروه ٢٠ و آلترناتیوها
اتفاقاتي که در اجلاس جي بيست ويادر حول وحوش آن رخ داد همگي قابل پيش بيني ويا دراصل در ادامه روندهايي بود که قبلا بوجود آمده بودند. در اردوگاه سرمايه داران، سمينار جي بيست در ادامه جلسه فورم جهاني اقتصادي درفوريه همين امسال و يا جلسات ديگري بود که به منظورغلبه به سردرگمي درميان دولت هاي سرمايه داري براي مقابله با بحران سرمايه داري ويا به عبارت بهتر به منظورچگونگي ادامه استثمار نيروي کاربوجودآمده بودند. درجلسه فورم جهاني اقتصادي، به  طورنمونه، نخست وزيران کشورهاي چين وشوروي با حمله غيرمستقيم به آمريکا، آنرا متهم به تسريع کردن بحران جهاني کردند. آقاي  پوتين ازاين هم فراتررفته به ايده "جهان يک قطبي" حمله کرده وخواهان پايان دادن به تسلط دلارآمريکا شد. نمايندگان سايرکشورها با ابراز ملاحظات و انتقادات مشابه اي نظير" خطر سوداگري" و يا "اقتصادهاي بزرگ بازارهاي سرمايه جهاني را براي خود اختصاص مي دهند" مستقيم ويا غير مستقيم تسلط مالي کشورهاي بزرگ سرمايه داري وبخصوص آمريکا را زير سوال بردند.
 دراردوگاه کارگران ومردم زحمتکش، تظاهرات صد ها هزاران نفره، درنمونه فرانسه چندميليوني، ودرقلب اروپا ديگر ميرود که بيک امر عادي تبديل شود. اين را خود روساي سرمايه داري ومدياي غرب  قبلا اقرارکرده بودند. منجمله، آقاي سرکوزي رييس جمهور فرانسه در دسامبر سال ۲۰۰۸ و با مشاهده شورشهاي شهري در يونان به شوراي وزاري فرانسه  اعلام کرده بود که بحران اقتصادي باعث موج تازه اي از"مبارزه جويي" دراروپا خواهد شد. يا اينکه روزنامه ليبراسيون دررابطه با تظاهرات واعتصابات دانشگاهيان دردهم فوريه نوشته بود که حرکتي که فرانسه را تکان داده است مي تواند بمثابه جرقه اي که آتش را روشن ميکند عمل کند. اما تا آنجا که به جنبش رفرميستي-اتحاديه اي برميگردد، ائتلافاتي نظير"مردم را مقدم بداريد" ويا " فورم مترقي جهاني" که در مقطع سمينار جي بيست تشکيل شدند نشان دادند که  جنبش رفرميستي-اتحاديه اي هرچه بيشتر بصورت بازوان  واهرمهاي نظام سرمايه داري درميان کارگران عمل مي کند. روساي بورکرات اين جنبش تنها با پس گردني خوردن ها از راديکالسم توده ها است که به جلوي جنبش کارگري پرت ميشوند.

 اجازه دهيد که سناريوي جي بيست را از نزديکتر مورد بررسي قراددهيم. اما قبل از پرداختن به اين مسله تذکريک نکته ضروري بنظر مي رسد. بحث وبررسي اختلافات دولت هاي سرمايه داري در اجلاس جي بيست درحوصله اين نوشته نيست. در اينجا اما بطور اختصار وتا آنجا که به روشن شدن اين نوشته کمک مي کند سعي ميشود به سابقه اين  اختلافات وظهور آنها در جي بيست اشاره شود. درتابستان سال  ۱۹۴۴و  دراواخر جنگ جهاني دوم هفت صد و سي نفر از نمايندگان ۴۵ کشور درشهر برتون وود تشکيل کنفرانس دادند تا جهت گيري سرمايه داري غرب وبخصوص روند حرکت سرمايه مالي ومقررات حاکم برآن را تعيين کنند. دراين کنفرانس، که بعدا به "کنفرانس برتون وود"معروف شد، بود که هژموني سرمايه داري آمريکا به تثبيت رسيد. درهمين راستا بود که بعدا پيمان نظامي چون ناتو ونهاد هاي مالي چون اي.ام.اف. وبانک جهاني  بوجودآمدند. گردن نهادن بلوک غرب به هژموني آمريکا دراصل توافقي بود براي مقابله با سرمايه داري  بلوک شرق به رهبري روسيه. اما با فروپاشي بلوک شرق دردهه نود، رشد سرسام آور نيروهاي مولده وبوجودآمدن غولهاي اقتصادي نظير ژاپن و آلمان غربي، بطورخلاصه همه اين فاکتورها، آن قراداد هاي نظامي، سياسي-اقتصادي که برمبناي هژموني سرمايه دار آمريکا شکل گرفته بودند رابي خاصيت کرده بود. دنياي سرمايه داري اکنون ساختار ديگري را مي طلبيد. ولي سرمايه داري آمريکا هم چنان در پي ابقاي رهبري خود بود. حمله عراق به کويت فرصت مناسبي براي آمريکا فراهم آورد تا آمريکا با بمباران کردن مردم بي دفاع عراق قدرقدرتي خود را نه تنها به دولت عراق بلکه به رقباي خود دردنيا نشان دهد. طرح "نظم نوين جهاني" درآستانه حمله ارتش آمريکا به عراق چيزي جز تلاش مذبوحانه آمريکا براي اعاده هژموني خود بردنيا نبود. دراين جا خوانندگان ارجمند را به مطالعه نوشته باارزش منصورحکمت تحت عنوان " طلوع خونين نظم نوين جهاني" مراجعه مي دهم. اما آمريکا نه تنها دراين کارموفق نشد بلکه دوحمله آمريکا به عراق چيزي جز بي آبرويي براي دولت آمريکا بجا نگذاشت، درحاليکه مساله هژموني در دنياي سرمايه داري وتوافق به ساختار اقتصادي-سياسي جديد هم چنان بلا جواب مانده بود. بحران اخير سرمايه داري که ديگر درپايان سال ۲۰۰۸ کاملا اشکار شده بود بارديگراختلافات دولت هاي سرمايه داري را هرچه بيشتر بجلوي صحنه راند. در اين بستر است که اختلافات وسردرگمي در سمينار جي بيست بايد مورد بررسي قراربگيرد. 

اوباما، شيري بي يال وکوپال دراجلاس جي بيست
 اوباما درمسافرت پيشين خود ودرهنگامي که هنوز نامزد رياست جمهوري آمريکا بود با استقبال هزاران نفره مردم اروپا مواجه شد. درآن هنگام نه تنها مردم عادي اروپا بلکه خيلي از روساي اروپا به اوباما و دولت آمريکا دل بسته بودند که هم چون دوران بعد ازجنگ جهاني دوم دولت آمريکا "ناجي"  حل بحران سرمايه داري شود. خيلي ها اوباما را با روزولت رييس جمهور آمريکا درزمان بحران سالهاي دهه سي و اجلاس جي بيست را با کنفرانس برتون وود مقايسه کردند. درصورت درستي اين مقايسه وبقول يکي از اقتصاددانان وبه نقل قول ازمارکس تاريخ دربار اول (کنفرانس برتون وود) بصورت تراژدي ودرباردوم (اجلاس جي بيست) بصورت کمدي تکرارمي شود. بهرحال اوباما در اجلاس جي بيست اعلام کرد که اوچنين رسالتي رابعهده نداشته و قصد ديکته کردن سياستهاي اقتصادي دولت آمريکا را ندارد: "من به اين جا آمده ام که ايده هاي خودمان را مطرح کنم. اما و هم چنين به ايده هاي ديگران گوش کنم. من براي سخنراني نيامده ام". جواب آقاي اوباما به حملات مخالفان خود، آقاي سرکوزي وخانم مارکل از فرانسه و آلمان که با صرف بودجه بيشتر براي راه اندازي اقتصاد جهاني مخالفت کردند نه پا فشاري بر ايده خود و اعمال هژموني آمريکا بلکه مصالحه با آنها بود. "ما هم احتياج به راه اندازي و هم احتياج به مقررات مالي داريم... آنچه که حايز اهميت است اين است که ما حامل پيام وحدت درمقابل بحران باشيم." علي رغم شارلاتنيسم مدياي غرب وبه خصوص  آقاي گلدن براون نخست وزيرانگليس درموفق بودن اجلاس جي بيست، شايد اين جمله فايننشال تايمز لندن بخوبي بازگوکننده  شکست اين اجلاس باشد: " شکست سمينار جي بيست براي رهبران جهان دردناک تر ازآن بود که فکر آن را بکنند. و براون جلسه را با طوفان ارقام بزرگي به پايان برد تا  اين حقيقت را که رهبران جهان برسر افزايش بيشتر تحريک مالي fiscal stimulus به توافق نرسيده اند را بپوشاند".

راديکاليسم توده اي

 اسير جنبش رفرميستي/اتحاديه اي 

همزمان با همه گيرشدن بحران اخير سرمايه داري درزمستان سال گذشته، اروپا شاهد چندين تظاهرات هزاران نفره بوده است. منجمله درفوريه امسال ودر کشور ايرلند با جمعيت چهارميليوني صد هزارنفر تظاهرات کردند که روزنامه تايمز آن را "درياي خروشان خشم" مردم توصيف کرد. آنچه که همه اين تظاهرات را بهم مرتبط مي کند شعارهاي راديکالي نظير، "ما بهاي بحران را نمي پردازيم"، "بگذاريد روسا بهاي بحران را بپردازند"، "سرمايه داري نمي تواند اصلاح شود" ميباشد. اما اين تظاهرات عليرغم تمام راديکاليسم آنها هم چنان در چنگال جنبش رفرميستي باقي مانده اند. منجمله، سازمان دهندگان  تظاهرات سي ام مارچ لندن گروه "مردم را مقدم بداريد" بود که صدو پنجاه گروه و سازمان ازآن حمايت کرده بودند. سازمان دهندگان اين تظاهرات اگرچه خواهان پايان دادن به فقرونابرابري بودند ولي براين باوربودند که اين کار با توسل به رهبران جي بيست امکان پذير مي باشد. درنظر"مردم را مقدم بداريد" ايراد اساسيي به سيسم سرمايه داري و بازار آزاد بجز بر نحوه " اداره غير دمکراتيک" آن واردنيست. در نتيجه با "دمکراتيزه کردن" بنگاههاي اقتصاديي نظير آي.ام. اف. و بانک جهاني امکان اين وجود دارد که بازار را بطريقي سازمان داد که به نفع اکثريت کارکند نه تنها براي عده معدودي.  "فورم مترقي جهاني" يکي ديگر از ائتلافات رفرميستي است که درست بعد از پايان اجلاس جي بيست بوجود آمد. اين فورم که مرکب از دوهزار نفر از سياستمداران، اتحاديه گرايان کارگري ونمايندگان ارگانهاي بين المللي مي باشد با فراخوان "معاهده جديد جهاني" درپارلمان اروپا تشکيل جلسه داد. بنظم درآوردن سرمايه مالي، تقسيم عادلانه سهم درآمد بين کار وسرمايه ازخواسته هاي اين فورم "مترقي" مي باشد. اگر ديروز جنبش رفرميستي بدنبال "رهبران" وروساي کشورهاي خود شعار حمايت از محصولات داخلي (پروتکشنيزم) را مي داد امروز که بازار به نظم درآوردن سرمايه مالي و دموکراتيزه کردن بانک جهاني و آي. ام. اف. داغ است اين جنبش نيز همين را مي گويد. براستي که  اين بحران نشان داد که جنبش رفرميستي راهي بجزدنباله روي و گدايي کردن از درگاه سرمايه روش ديگري را براي "مبارزه" ياد نگرفته است. 

درخاتمه 

تظاهرات چند ماهه اخير دراروپا براستي نشانه اي از"درياي خشم خروشان" توده ها بوده است. مردم کارکن وزحمتکش با "پاهاي خود" و با شعارهاي خود تنفر و انزجار خود را از نظام سرمايه داري نشان داده وبراستي درهيبت "گورکنان نظام سرمايه داري" درآمده اند. ولي اين جنبش سراسري و ميليوني هم چنان اسير رفرميسم جنبش اتحاديه باقي مانده است. آنچه که دنياي غرب بيش از هرزمان ديگر به آن نيازمند است رهبري احزاب کمونيست-کارگري است تا تکليف اين نظام را يکسره کرده و آنرا براي هميشه بگورستان تاريخ بسپارند.*

